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 درآمد-1
هــاي آن بــه پيــامبري مبعــوث گرديــد، در حــالي كــه شــعر در بــين عــرب ) ص(پيــامبر 

ــان ــاخر و    ،زم ــع مف ــصاحت و شــرافت و منب ــر ف ــدگي و مظه ــم و زن ــاب عل ــه  كت ــضايل ب ف
 ـ   . آمدحساب مي  امـا از آن جـا    ؛هـا بـا خبـر بودنـد       ت ايـن هنـر در نـزد عـرب         ايـشان از اهمي 
ــه كفّـ ـ ــه پيــامبر  ك ــي  ) ص(ار ب ــت شــاعري م ــي   تهم ــرآن را شــعر م ناميدنــد، زدنــد و ق

ــامبر  ــ) ص(پي ــراي رد ســخن كفّ ــرآن كــه د ب ــاتي از ق ــه آي ــازل شــده  رار، ب ــه ن ــين زمين  هم
. بود، تكيه كردند

از بعــضي شــاعران بــزرگ آن زمــان كمــك     ) ص(مقابلــه بــا پيــامبر   ار بــراي كفّــ
 ــ ــاب شــعر و گفت ــرآن را كت ــا ق ــد ت ــامبر ةگرفتن ــد) ص( پي ــرار دهن ــا  . ق ــه ب ــن زمين ــا در اي ام

ــدند  ــه ش ــست مواج  ــ    ؛شك ــرآن متوج ــات ق ــنيدن آي ــا ش ــاعران ب ــسياري از آن ش ــرا ب ة زي
هـــر كـــسي  آنهـــا بهتـــر از .فـــصاحت و بلاغـــت قـــرآن گـــشته و مـــسلمان شـــده بودنـــد

توانــد آن نمــي) ص(دانــستند كــه كــلام خداونــد بــه هــيچ وجــه شــعر نيــست و محمــد  مــي
.را گفته باشد

ــل  ــه همــين دلي ــامبر ،ب ــد كــه   ) ص( پي ــورد شــعر و شــاعري دارن ــي در م نظــرات مختلف
ــ.كننــدكنــد ايــشان چــه نــوع شــعر و چــه شــاعري را نكــوهش مــي  مــشخص مــي ة در مقال

. استشدهره زير به اين احاديث و روايات اشا
)ص(شعر و شاعري پسنديده از نظر پيامبر-2

ــد ) ص(حــضرت محمــد  ــد قــرآن دارن ــشان . در مــورد شــعر و شــاعري نظــري همانن اي
ــي    ــز رد نم ــر هرگ ــك هن ــوان ي ــه عن ــعر را ب ــت ش ــه در رواي ــد، چنانك ــده كنن ــر ش ــا ذك ،ه

ــامبر  ــ  ) ص(پي ــا دشــمنان اســلام همچــون حرب ــه ب ــراي مقابل ــر ب ــن هن ه  جنگــي اســتفادةاز اي
. استكردهمي

ــر   ــل اســت كــه پيغمب ــود  ) ص(نق ــشكرگاه ب ــتح مكــه در ل ــان ف ــر هجــاي  وهدر زم  خب
ايـــن هجـــا را چـــه كـــسي پاســـخ «:  بـــه مـــسلمانان فرمـــود، ســـپس. ابوســـفيان را شـــنيد

ــد؟مــي ــامبر  » گوي ــه درخواســت پي ــد ) ص(تعــدادي از شــاعران ب  از ، جــواب مــساعد دادن
: ان بلند شد و گفتآنگاه حس.  نفرمودقبول) ص( اما پيامبر .جمله كعب بن مالك

 آن را ،بــسان شمــشير تيــز و بــران كــه اگــر بــر پوســت گــاو بگــذارم مــرا زبــاني اســت «
». جواب ابو سفيان را به من واگذاريد؛ دردمي

اي كــه در هجــو ابــو ســفيان قــصيدهدر ان چــون در زمــان جاهليــت هــم شــاعر بــود، لــذا حــس
 وصـــف يـــار وديـــار محبـــوب بـــه در آغاز. ده نمـــود از اســـلوب شـــعرجاهلي اســـتفا،ســـرود

ــه ذكــر دليــري و شــجاعت مــسلمانان پرداختــه و ســپس   ــه، پرداخــت، آنگــاه ب  مــدح رســول  ب
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ــن حــارث را كــه در هجــاي اســلام   ) ص(اكــرم  ــو ســفيان ب روي آورده اســت و جــواب اب
.)16، 3الغدير، ج (.داده استشعر سروده بود، ) ص(و پيامبر

ــي  ــشان م ــب ن ــن مطل ــد اي ــامبر ده ــه پي ــالي  ) ص(ك ــضمون ع ــه داراي م ــعاري را ك اش
ةبودنــد و در آنهــا بــه هــدايت بــشر پرداختــه شــده اســت، همچنــين اشــعاري كــه بــه وســيل  

. داند پسنيده و قابل قبول مي،آنها بتوان جواب مشركين را داد
تأييد روح القدس-2-1

 جريــان ان بــن ثابــت در روز غــدير خــم، وقتــي حــسشــدهدر جــاي ديگــر نيــز روايــت 
: فرموددر مورد حسان چنين ) ص(آورد، پيامبرغدير را به شعر در مي

.)16، 3، ج همان(» .لا تزالُ يا حسان مؤيداً بروحِ القُدس ما نصَرتنَا بِلِسانِك«
كنــي، از تأييــدات روح القــدس تــا زمــاني كــه مــا را بــا كلامــت يــاري مــي! اناي حــس

.مند گرديبهره
توانــد مــي) ص(كنــد كــه كــلام شــاعر از نظــر پيــامبر مــشخص مــي، ذكــر شــدهمطلــب

هـا را بـه اهـداف متعـالي و حـق            تـوان انـسان   مـي    آن   ةوسـيل ه  و ب ـ . ياري رسـان ديـن باشـد      
ــرد  ــدايت ك ــيل . ه ــه وس ــي ب ــوان   آن ةحت ــي ت ــد مقرّ م ــورد تأيي ــرار   م ــي ق ــاه اله ــان درگ ب

.گرفت
ــت  ــه در رواي ــامي را ك ــامبر، مق ــس ) ص( پي ــراي ح ــي ان ب ــشخص م ــت م ــن ثاب ــد، ب كن

گونـه  پـس همـان   . گـردد مقامي بـس بـالا و ارزشـمند اسـت كـه نـصيب كمتـر انـساني مـي                   
تـوان بـا اشـعاري     در مقابـل مـي  ،هـا گـشت  تـوان بـا شـعري باعـث گمراهـي انـسان       كه مـي  

.  مورد تأييد روح القدس قرار گرفت، نيكو و با محتوي
سحر حلال-2-2

ــامبر ــي)ص(در حــديثي پي ــ م ــنَّإ«: دفرماين ــانِنَ مِ ــ البي ــنَّ، إحراًسِ لَ ــشعرِنَ مِ ــةلَ ال » حكم
.)9، 2، جهمان(

.ها سحر مي باشند و پاره اي از اشعار حكمت هستنداي از بيانپارههمانا
ــشأن اســلام  ــامبرعظيم ال ــان)ص(وقتــي پي ــشان از هــا را ســحر مــي بعــضي از بي ــد، ن نامن

تـوان فهميـد   ه بـه قـسمت دوم حـديث مـي     بـا توج ـ . دارد هـا بزرگي و تأثير عميـق ايـن بيـان        
ــان  ــاكــه منظــور از بي ــدگان  . همــان اشــعار هــست ، ه  اشــعاري كــه در روح و جــسم خوانن
. خودشان مؤثر هستند

 بلكـه  ، چنـين اسـت كـه شـاعران بـزرگ نـه تنهـا بـه خـاطر مقـام بلندشـان در شـعر               اين
 نـه هماننـد   ، لالامـا سـحري ح ـ  . انـد خـود را سـاحر خوانـده      ) ص(با استناد بـه سـخن پيـامبر       

: گويدناصر خسرو مي.داراي سحري حرامگران جادو
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 خرد ز سحر حلاليمساحر اهلايد، شايد و ليكن تهساحرمان گف
.)»سحر«خدا، ذيل ه دةنامنقل از لغتديوان ناصر خسرو، به (

: نامد در ضمن يك مفاخره، سخنان خودش را سحر حلال مي،همچنين
چيست سوي دانا؟ سحر حلال از نظم و نثر هاي مننام سخن

)165ةقصيدديوان ناصر خسرو، (
هــاروت نظــامي در جــايي شــعر خــودش را برتــر از ســحر ســاحرترين ســاحران، يعنــي  

ســحر ةچنــان بــه جـادوي ســخنش معتقــد اســت كــه نــسخ آورد وآنبـابلي بــه حــساب مــي 
: خواند سحر هاروت ميةخود را كه اشعارش هستند، از بين برند

ي هاروت شدنسخ كن نسخهسحر حلالم سحر قوت شد
)45مخزن الاسرار، (

نامــد كــه جهانيــان را در بــر  شــعرش را ســحري مــي،  حــافظ شــيرين ســخن، ســرانجام
:زده كردهگرفته است و همه را شگفت

وم و ريتا حد مصر و چين و به اطراف رحافظ حديث سحر فريب خوشت رسيد

)42ديوان حافظ، غزل (

جهاد با زبان -2-3
 شعر چيست؟ ة نظر شما در بار! يا رسول االله:گويد عرض كردمكعب بن مالك مي

جهاد -هاي الهي در راه ارزش- همانا مؤمن با شمشير و زبانش: فرمود) ص(پيامبر خدا 
شاعران مؤمن و متعهد سوگند به كسي كه جان من در دست قدرت اوست، شعر . كندمي

.)99، 5، جالحكمةميزان . (شودمانند تيرهايي است كه به طرف دشمنان پرتاب مي
از لحاظ جسمي و با نيروي بدني توان براي مبارزه و مقابله با دشمن، مي، در واقع
 به جنگ ،شود در قالب سخن ريخته مي كهتوان با نيروي فكري مي،  همچنين. جنگ كرد

. رفتبا دشمن 
 همانند ، گردد  دشمن مية كه باعث تضعيف روحي را شاعرانةسخن كوبند) ص(پيامبر

له أاين مس. آوردشود و آنها را از پاي در ميداند كه به سمت دشمن پرتاب ميتيرهايي مي
.گيردبرد تا جايي كه به آن حكم جهاد تعلق ميارزش سخن منظوم را بسيار بالا مي

.بوده است) ص(گرا، مورد قبول و پسند پيامبرران هدفمند و حق سخن شاع، در واقع
)ص( پيامبرةصل-2-4

ه شاعراني كه اشعار نيكو ب) ص(وارد ذكر شده است كه پيامبر در بسياري از م
.هاي گرانبها هديه داده استاند، صله و جايزهسرودهمي
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نگ و دعوت خود را آشكار ساخت، ميان حضرت و قريش ج) ص(چون پيامبر
. و دعوتش را مورد هجوم قرار دادند) ص(شاعران قريش پيامبر. خصومت در گرفت

. ابوسفيان بن الحارث از اين گروه بودند وعبداالله بن الزبعري، عمرو بن العاص
:  ايشان فرمودند.جمعي از اصحاب از او خواستند كه اجازه دهد به معارضه برخيزند

دارد كه اند، چه چيز باز ميهاي خود ياري كردهكساني كه خدا و رسولش را با سلاح«
 عبداالله بن  وان بن ثابت، كعب بن مالكحس» خيزند؟هايشان به ياري بر نمياينك با زبان

.  شعر پرداختندةرواحه برخواستند و با گروه متخاصم به مبادل
دا به كعب ابت. بود» كعب بن زهير «، كرديكي از شاعراني كه رسول خدا را هجو مي

.   خود پشيمان شد و به ستايش ايشان پرداختة از كرد،  سپس. اين امر مبادرت ورزيد
آن را ) ص(را سرود و به مدينه آمد و چون در برابر پيامبر» بانت سعاد «ةبدين نيت قصيد

آن برد همچنان .  خود را بر او افكندعفوش كرد و امانش دادو برد) ص(رسول خدا خواند، 
ه  ب، را خريد و از اين راهمعاويه آنكه  آنگاه  تاگشت او دست به دست ميدر خاندان

تاريخ ادبيات . ( نصيب سلاطين عثماني گرديد،دست خلفاي اموي وعباسي رسيد تا بالاخره
.) 172زبان عربي، 

)  ص( شعر و شاعري نكوهيده نزد پيامبر-3
 از نظر ،و باعث آزردن ديگران گرددنباشد اگر شعر در مسير رشد و هدايت افراد جامعه

كند كه ايشان در نقل مي) ص( ابو هريره حديثي از پيامبر.مذموم و مردود است) ص(پيامبر
همان اشعار گمراه ) ص( قصد پيامبر، اند كه در حقيقت از شعر بيزاري جسته،اين حديث
: ستا ايشان فرموده.باشدكننده مي

.)20، 3الغدير، ج (» شعراًيمتلئ َ من أن اًه خيرحتي يريكم قيحاًجوف أحدِ َلأن يمتلئ«
اگر شكم يكي ازشما از چرك پر شود تا اينكه سير شود، بهتر است از اينكه از شعر پر 

.شود
به درستي چنين است؛ زيرا گفتن اشعار مبتذل و حتي خواندن چنين اشعاري از چرك و 

.اند به اهميت شعر توجه كرده، ذكر كردندبا مطالبي كه ) ص(پيامبر. خون هم بدتر است
تواند در زندگي افراد تأثير اند كه تا چه اندازه يك شعر ميايشان به وضوح آگاه بوده

 تا چه ،كنيم كه تأثيري كه برخي از اشعار دارندامروزه هم ما در جامعه مشاهده مي. بگذارد
گردد، تا اينكه حتي كار به تغيير گاهي يك بيت شعر باعث بيداري امتي مي. اندازه است

كه  راتوان در انقلاب اسلامي و اشعاري اين تأثير را مي، براي نمونه.شودحكومت ختم مي
به همين منظور لازم است كه در .  مشاهده كرد، در اين رابطه حمايتگر معترضين بود

. ر دقت كافي به كار رود تا مبادا باعث انحراف افراد گرددمحتواي اشعا
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 شعر، موضعي ايدئولوژيك است كه بايد آن را فارغ از تقسيمات ةموضع اسلام دربار«
قرآن كريم ميان شعري كه ريشه در وحي ديني دارد و شعري كه . حلال و حرام فهميد

بن ثابت و ان دليل، سخنان حسبه همين. گذارد تفاوت مي،گيردازمنابع ديگر الهام مي
منبعكرد؛ اماميرا وحيقرآنالقدس بود كهعبداالله بن رواحه مؤيد به جبرئيل يا همان روح

 وجود چنين شعري در دل مؤمن ، رودشمن، شيطان بود و هم از اينشعريامخالفشعر
.)246ابوزيد،  (» .بدتر از چرك و خون است

شعر را از شيطان دانسته است كه اين حديث نيز اشاره به ) ص(ردر حديثي ديگر پيامب
: ستا ايشان فرموده.همان اشعار نكوهيده دارد

»شعر از شيطان است/ )376، 4الفقيه، ج(» الشعرُ منِْ ابليس.
و ) ص( از نظر پيامبر، شعري كه باعث پيشرفت جامعه و افراد آن گردد، در حقيقت

شعري كه بشر را از راه درست منحرف كند و به ذم ) ص(رپيامب. اسلام پسنديده است
كند و مسلمانان را از شنيدن اين اشعار به دور  نكوهش مي،بپردازد) ع(و ائمه ) ص(پيامبر

.نامنددارد و چنين اشعاري را القاي شيطان ميمي
و ) ص(منظور شعري است كه در آن به پيامبر «:در تأويل اين احاديث گفته شده است

) ص(لمانان توهين شده است و اگر شاعري، چه كم و چه زياد، در شعرش  به پيامبرمس
م انجام داده  كافر گشته و اگر شخصي از مسلمانان را هجو گويد، كاري حرا،توهين كند

.)151، 13طبي، جالقر(» .است
عقيده دارد كه اين حديث در مورد » ... جوفيمتلئ َلأن «ابن رشيق پس از ذكر حديث 

.  واجبات باز دارد و از ياد خدا و تلاوت قرآن غافل بماندةسي است كه شعر، او را از اقامك
.)48، 1ابن رشيق،  ج(

، آيدها بر ميها و تفسير اصل شعر نكوهيده نيست و چنانكه از تأويل،  در واقع، پس
ث شود فرد اهانت شود و يا مسلماني را هجو گويند و يا باع) ص(شعري كه در آن به پيامبر

 آن نيز همانند ة از نظر اسلام رد شده است و خوانند، مسلماني از واجبات خود غافل بماند
. از خواندن اين اشعار برحذر شده است،  آنةسرايند
خواندن شعر در مسجد-3-1

من سمعتموه  «:ه است فرمود) ص( پيامبر،هشعر در روايات نيز مورد نكوهش قرار گرفت
، 3حرّ عاملي، ج(»  المساجد للقرآنبصما نَ انَّ، فقولوا فض االله فاك،المسجدِ فيينشد الشّعرَ

492(.
 به او بگوييد خداوند دهانت را ، خواندهرگاه شنيديد كه شخصي در مسجد شعر مي

. مسجدها جاي قرآن است، بشكند
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اما . اندددر مسجد جايز نميرا خواندن شعر ) ص( پيامبر،چنانكه در روايت ذكر شد
.در اينجا از شعرهمان اشعارنكوهيده و مذموم است) ص(قابل توجه است كه منظور پيامبر

حرّ عاملي، (» نهي رسولُ االله اَنْ ينشد الشعرَ في المسجد «:  است  آمدهديگريدر حديث 
.اندرسول خدا از خواندن شعر در مسجد نهي فرموده/)492، 3ج

و روزي نماز در شب باطل كننده-3-2
ةشعري را باطل كنند) ص( به روشني پيامبر، شود كه از رسول خدا نقل ميدر حديثي

پس آوردن صفت . داند كه خواننده به خواندن اشعار باطل بپردازدنماز در روز و شب مي
.باشندنمي) ص( پيامبرة بيانگر اين است كه تمام اشعار رد شد، باطل به همراه شعر

ل كند، خداوند هركس در روز يا در شب به شعر باطل تمثّ «:فرمود)ص(رسول خدا 
.)83، 5حرّ عاملي، ج(» .نماز او را در آن روز و شب نخواهد پذيرفت

پرچم شعر و آتش دوزخ-3-3
 متوجه ،شنوندالقيس را مي امرؤةشعرهاي باطل و منحرف كنندبعد از آنكه ) ص(پيامبر

القيس  امرؤ، در نتيجه؛ روح انساني هستندخرابيشوند كه شعرهاي او تا چه ميزان باعث مي
يعني او . كه پرچم شعر را در دست دارد در حالي ؛ دانندرا وارد شونده به آتش دوزخ مي

دهد اين مطلب نشان مي. شودبه خاطر سرودن اشعارش به همراه همان اشعار وارد دوزخ مي
 آنها سزاوار آتش ة چنانكه سرايند، باشندتا چه اندازه اشعار باطل مورد غضب خداوند مي

.شوددوزخ مي
» .يجيء يوم القيمه يحملُ لواء الشعرَالي النُّار) القيسؤقال في امر(«: فرمودند) ص(پيامبر

.)344، 1مشكيني اردبيلي، ج(
.كندم با خود حمل مي در حالي كه پرچم شعررا در آتش جهنّ، آيداو روز قيامت مي

ه  معيار ارزش آن هدفي است كه شعر در راه آن بكهاي است  شعر وسيله،در حقيقت
مي در مورد شاعراني كه هدف تفسير الميزان به نقل از تفسير ق در .شودكار گرفته مي

:است چنين آمده،شعرشان مذموم ونكوهيده است
كنند و خود از آن شوند، از منكر نهي ميكنند، خود متعظ نميمردم را موعظه مي «

اند كه كنند و خود عمل نمي كنند، اينان همان كسانيدارند، به معروف امر مينميدست بر
، يعني در هر مذهب و »الم تر انَّهم في كلّْ وادٍ يهيمون: (شان فرمودخداي عزوجل درباره

كنند، گويند چيزهايي كه خود عمل نمي، و مي)و انهم يقولون مالا يفعلون(روند، راهي مي
، 15طباطبايي، ج(» .اندرا غصب كرده) ص(اند كه حق آل محمد كسانيو اينان همان 

478(.
 و زننده استفاده كند يا شعر هجوي كه يككرهاي هرگاه شاعري در شعرخود از واژه

 كردن حيثيت افراد و دارمشتمل بر بدگويي، بيان عيب و نقص ديگران باشد و پيامد آن لكه
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زا و انگيز و مفسدهوته حاوي سخنان شهك را شعري-بي يا شعر تشبي؛ حرمتي آنان باشدبي
–ها بيانجامد  كشاندن انسانباري و به فحشاوبنداشد كه به بي جوانان بموجب اغواي

 اسلام با هر شعري كه داراي پيامدهاي ،به هر حال. شودبسرايند؛ سزاوار خشم خداوند مي
.آن را حرام و بعضاً گناه كبيره دانسته  مخالف است و، منفي و ضد انساني و اخلاقي باشد
.پذيردو شهادت چنين شاعري را به دليل فسق او نمي. درآمد حاصل از آن نيز حرام است

.  جايز نيست، كند و شعر را به عنوان شغل انتخاب كندكسي كه در گفتن شعر افراط«
» .شيطان را بگيريدفرمود ) ص( پيامبر، آمد) ص(شاعري از اين قبيل به محضر رسول االله 

.)272، 5محمد امين عابدين، ج(
اش پيرو دستورات خداوند بود، از شعري آزرده خاطر كه رأي و عقيده) ص(پيامبر

انگيخت اي بر ميهاي قبيله تعصبشمرد كه مردم را به حثّشد و شنيدنش را ناپسند ميمي
ولي . شدرفت و به او توهين ميگض قرار مي شعر، آبروي مؤمني مورد تعرّةيا اينكه به وسيل
، نه تنها تأييد رفته كار ميآميز در آن به نكات اخلاقي و حكمترا كشعرهاي ديگر

.كردندچنين شعرهايي مي بلكه شاعران را تشويق به گفتن اين، كردندمي
دهد كه شاعران بار سنگيني بر دوش دارند و بايد در سرودن اين مطالب نشان مي

 زيادي را ملزوم دارند؛ تا مبادا با اشعار منحرف كننده باعث گردند افراد اشعارشان دقت
.ندشوزيادي به راه باطل بروند و از راه حق منحرف 

 به دو صورت صحيح و باطل ،توانند مي،  مانند هر انسان ديگري،  شاعران،در واقع
بلكه افراد زيادي ،در حالي كه بايد بدانند اشعار آنها مخصوص خودشان نيست. پيش روند

 چنانكه ديده شده گاه انساني با خواندن بيتي متحول گشته و ؛دهندرا تحت تأثيرقرار مي
.زندگي جديدي را آغاز كرده است

 به همين دليل گاهي بعضي اشعار را . اندنيز به اين موضوع كاملاً آگاه بوده) ص(پيامبر
اده و گاه بعضي شاعران را دوزخي د جبرئيل قرار د آن را مؤيةبسيار ستوده و گويند

. اندخوانده
نتيجه-4

در مورد شعر و شاعري را به دو ) ص(گيري پيامبرتوان موضع مي، بنابرآنچه گفته شد
:قسمت تقسيم كرد

) ص( شعر و شاعري نكوهيده نزد پيامبر-1
) ص( شعر و شاعري پسنديده نزد پيامبر-2

 دستورات خداوند بود، از شعري آزرده خاطر اش پيروكه رأي و عقيده) ص(پيامبر 
انگيخت يا اينكه اي بر مي قبيلهتعصباتشمرد كه مردم را به شد و شنيدنش را ناپسند ميمي

 ولي ،شدگرفت و به وي توهين مي شعر، آبروي مؤمني مورد تعرض قرار ميةبه وسيل
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رفت، نه تنها  مي به كارهاآميز در آن كه نكات اخلاقي و حكمت راشعرهايي ديگر
.فرمودكرد، بلكه شاعران را تشويق به گفتن اينچنين شعرهايي ميتأييدشان مي
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